
روي صحنه آبی

 با اجرای مراسمی در سنگلج
سالِ نوی تئاتر تحویل شد

ســی وچهارمین جشــنواره تئاتــر 
فجر در محل تئاتر ســنگلج آغاز به کار 
کــرد. در ایــن مراســم هم زمــان با 
گرامیداشت پنجاه سالگی تئاتر سنگلج 
از پیش کســوتان تئاتر تقدیر شــد. این 
مراســم با اجرای منصــور ضابطیان 
و پخــش تصاویری از پیش کســوتان 
تئاتر، عــزت االله انتظامی و محمدعلی 
کشاورز آغاز شــد. حسین نوش آبادی، 
ســخنگوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
مدیرکل  شــفیعی،  مهدی  اســلامی، 
هنرهای نمایشــی، از مدیران فرهنگی 
حاضر در این مراســم بودنــد. ملکه 
رنجبــر، پرویــز پورحســینی، عنایــت 
بخشــی، داریــوش اســدزاده، هادی 
مرزبان، حمید جبلی، محمود عزیزی، 
ایوب آقاخانی، فرهــاد قائمیان، منیژه 
محامــدی، محمد اســکندری، فرزانه 
کابلــی و محمدامیــر یاراحمــدی از 
حاضران این مراســم بودند. جشنواره 
میهمانان  میهمانان حاضــر،  علاوه بر 
غایبی هم داشــت. مهدی شــفیعی، 
مدیــرکل هنرهای نمایشــی، میهمان 
تئاتر فجر  افتتاحیه جشنواره  ویدئویی 
بــود. دومین پیــام ویدئویی مربوط به 
وزارت  علی مرادخانی، معاون هنری 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی بود که در 
مراســم حضــور نداشــت. او در پیام 
ویدئویی خــود گفت: «بــا هرکدام از 
هنرمنــدان ایــن عرصه کــه صحبت 
می کنــم امــکان نــدارد که یــادی از 
ســنگلج نکنم. این خیلی خوب است 
که سنگلج افراد زیادی را در خود دیده 
است و باید به دلیل این سابقه طولانی 
فرهنگی در اینجا به این تماشــاخانه 
افتخــار کنیــم که یــک دوره طولانی 
این چنینــی که فرهنگی بــوده در آن 

ادامه داشته است».
در ادامه این مراسم همان طور که 
از قبل وعده داده شده بود، برگزیدگان 
بخش عکس، پوســتر و هویت بصری 
و نمایش نامه نویســی معرفی شدند. 
حمیــد جبلی بــا بیان اینکــه حدود 
۵۰۰ فریــم عکس بــه بخش عکس 
ســی و چهارمین جشــنواره تئاتر فجر 
رســید، گفت: «بخشی از این عکس ها 
بــرای نمایشــگاه انتخــاب شــدند و 
بخش دیگر هم به عنوان برتر معرفی 
عکس  بخش  می شــوند».برگزیدگان 
رتبه ســوم (لوح تقدیــر و ۱۲ میلیون 
ریــال) پرنا بهارعلــی، رتبه دوم (لوح 
تقدیــر و ۱۵ میلیــون ریــال) کیارش 
مصیبی و رتبه اول (تندیس جشنواره، 
دیپلم افتخار و ۲۰ میلیون ریال) مهرداد 
متجلی بودند. برگزیدگان بخش پوستر 
رتبه سوم میثم خاوری، رتبه دوم جواد 
آتشباری و رتبه اول میثم نامدار بودند. 
در بخش مســابقه پوستر رویدادهای 
مرتبــط با تئاتــر هم که توســط امیر 
اســمی معرفی شــدند برگزیدگان به 
این ترتیب اعلام شــدند. رتبه ســوم: 
سینا افشــار، رتبه دوم: فرشته عابدی 
و رتبه اول: ســعید رضوانی بودند. در 
یاراحمدی  محمد امیــر  پایانی  بخش 
برگزیدگان نمایشنامه نویسی را از رتبه 
سوم تا اول به ترتیب: پویا پیرحسین لو، 
کامران شــهلایی و مهرداد کوروش نیا 
معرفــی کــرد. در قســمتی از برنامه 
افتتاحیه اســتندآپ کمــدی انتقادی 
ســلطان احمدی،  امیــر  ریتمیــک  و 
بازیگــر تئاتر و عروســک گردان، مورد 
اســتقبال حاضران قرار گرفــت. او با 
خواندن اشــعاری در بحــر طویل و با 
همراهــی تنبک، از ســتم هایی که به 
اهالی فرهنــگ در دولت نهم و دهم 
رفته اســت، با زبان طنــز انتقاد کرد. 
این مراســم با آوازخوانی نیما رئیسی، 
بازیگر و بریدن کیک ۵۰ ســالگی تئاتر 

سنگلج به پایان رسید. 

دیوان تئاترال

مده آخوانی در تهرانِ  هزاره سوم

نمایش «حــرف بزن مــده آ»، روایتی مــدرن از اســطوره ای به 
قدمت بشریت است. خوانشی به روز از تراژدی یونانی اوریپید. کلارا 
کرونــا یکی از دو کارگردان نمایش و یکــی از دو بازیگر نقش مده آ، 
نمایــش را «درام تنهایــی زنانه ای که به نتایــج فجیع می انجامد»، 
توصیف می کند و ازنظر مهدی شــیخوند، نویســنده و کارگردان اثر، 
جای نمایشــی به ســبک «حرف بزن مــده آ» در تئاتــر این روزهای 
ایران خالی اســت. به عبارتی، قرار نیســت در این تئاتر جواب هایی 
در اختیار تماشــاگر قرار دهیم. ما پرســش ها را مطرح می کنیم و با 
انجام این امر، با تماشــاگر وارد دیالوگ می شــویم. «نمایش که در 
۱۴ تابلو حکایت شده، به رؤیا/کابوســی پریشان می ماند؛ همان قدر 
پاره پاره، همان قدر آشــفته...» به نظر می رســد خالقان این نمایش 
کوشــیده اند با ورود به روان شناســی زنی زخم خورده و خشمگین، 
غلیان ناخودآگاه مجنونش را تجســمی واقعی و ملموس ببخشند 
و حاصــل کار – با بــازی درونی شــده و بی پروای کرونــا در نقش 
مده آی پابه سن گذاشــته – به اثری زیســته در دنیاهایی ناشــناخته 
و جــاری در زمان هایی دســت نیافتنی تبدیل شــده اســت. در این 
نمایــش، مــده آ زن را در جایگاهی الهی قرار می دهد: اوســت که 
جان می بخشــد و هموست که جان می ســتاند. برای او زندگی در 
اوج معنا پیدا می کند: عشــق بی کران آن گاه که لبریز می شــود، آنی 
می توانــد در هیبــت نفرتی بی حدومرز ســرریز شــود.  در خلاصه 
داستان نمایش نامه اوریپید آمده، مده آ به کشور پدر خود (کولکیس 
یا گرجســتان امروزی) خیانت می کند. او برادر خود را می کشــد و با 
دشمن کشــورش جیسون – که به سودای حکومت، مده آ را فریفته 
و شــیفته خود نموده - ازدواج کرده و به کولکیس برمی  گردد. آنها 
صاحب دو فرزند پســر می شوند؛ اما جیســون به او خیانت کرده و 
بار دگر در ســودای کسب قدرت پادشــاهی، با گلوس دختر پادشاه 
کرئــون ازدواج می کند. مده آ علاوه براینکه خــود به پدرش خیانت 
کرده، بر اثر اطمینان به عشــق جیسون دختران پلیاس را نیز فریفته 
تا پدر خود را بکشــند و برای زندگی همراه شــوهر و کودکانشان به 
خاک کورینت بیایند. او، غمگیــن و زخم خورده از خیانت و متنفر از 
مردان در صدد اســت که آخرین حلقه پیوند خود با جیسون، یعنی 
فرزندانش را بکشد و برای تلافی، با آبیوس، پادشاه آتن، ازدواج کند. 
آنچه از مده آ اسطوره ای جاودانه می سازد، نه مکر و حیله او، نه 
نقش ویرانگر و سرنوشت ســازش در بازی قدرت مردان زندگی اش، 
بلکه عشــق زمینی و جســمانی اوســت که ثمره لذت و درد است. 
درواقع، مردان ایــن نمایش نامه کمتر از مده آ قســی القلب و مکار 
نیســتند؛ اما مده آ این شهامت را دارد که شــقاوت را در عریان ترین 
شــکل ممکن به نمایش بگــذارد و تاوان ایــن صراحت و صداقت 
در رســتن از تعاریف قالبی زن، دختر، معشــوقه و مادربودن را نیز 
می پــردازد. او پرومته وار هر روز جگر خــود را می خورد که باز از نو 
ســاخته می شــود. او تکه تکه خود را می خــورد. وجودش از خون 
بچه هایی که هستند و بچه هایی که نیستند، تغذیه می شود و قلبش 
از خوردن خون اســت که به تپش ادامه می دهد. آیین خودخوری 
و خودســازی مده آ هر بار با درد و عذاب تکرار می شــود و این بهای 
زن بودن است؛ در روزگاری که گلی که می توانست با آب زلال عشق 
آبیاری شود، در اثر شقاوت روزگار به خون آغشته شد و اینک بقایش 
به فنای مردانی بند اســت که بقایشــان به زیرپا گذاشــتن تمامیتی 
زنانه بســتگی دارد. حضور خوابگردانه گلوس، نوعروس جیسون، 
در صحنــه ای که با لبــاس عروس و در محاصــره دخترکانی که با 
واکنش های هیجانی خود – آه و خنده و پچ پچ – او را در خوابگردی 
نامتعادلش همراهی کرده و مانع از ســقوطش می شــوند، یکی از 
صحنه های زیبای نمایش اســت. آنان مثلثی را تشکیل می دهند و 
مانع از بیرون آمدن مده آ از رأس آن می شوند. مده آ درنهایت موفق 
می شود حصر را بشکند و فریادی آوازین سر می دهد. گویی مده آیی 
نو متولد شــده است که بعد از این جز به انتقام نمی اندیشد، اگرچه 
به قیمت کشــتن فرزندانش... . در صحنه ای دیگر، مده آی اکنون را 
در مقابــل چمدانی می بینیم از لباس هایــش. کرئون به او امر کرده 
از آنجا بــرود و او دارد حین بســتن چمدانش به مــرور لباس ها و 
خاطراتش می پردازد: «شــاید زندگی بــدون خاطره خیلی راحت تر 
و قشنگ تر می شــد. یا حداقل کمتر عذاب آور بود. لباس ها همیشه 
آدم را یــاد خاطراتش می اندازند». در پس زمینه مده آی گذشــته را 
داریم که جیســون فریــب کار از هر لباس برایش خاطــره ای زیبا و 
بعدها زشت می ســازد. این بازی با تم لباس، وقتی به اوج می رسد 
کــه مده آ قصد می کند بــا لباس های زهرآلود – کــه در نمایش به 
صورت روبان هایی قرمز به رنگ خون نشــان داده می شوند - جان 

گلوسِ عروس و بعد جیسون خائن را بگیرد. 
نمایــش «حرف بزن مده آ» تجربه ای نامتعــارف و درخور توجه 
از یک کار مشــترک اســت. مده آ - که در نمایش اصلی زنی بیگانه 
اســت - در این نمایــش نیز با بازی کلارا کرونا و بــه زبان ایتالیایی، 
به خوبی غربت خود را نشــان می دهد. دو بازیگر خوب و با صلابت 
دیگر، یعنی آرمین دیلم (در نقش جیسون) و مسعود زنوزی راد (در 
نقــش کرئون) نیز که تحصیل کرده ایتالیا هســتند، به زبان ایتالیایی 
سخن می گویند، گرچه خوب می بود اگر زبان اصلی فارسی را حفظ 
می کردند تا بیگانگی مده آ بیشتر نمود پیدا کند و درهرحال، نمایش 

دارای رونویس به دو زبان فارسی و ایتالیایی است. 

هنر
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صفحه 10 کار داستان، خدشه دارکردن امر عادت شده است
صفحه 11 نگاهی به مجموعه داستان «رولت روسی» کامران محمدی
صفحه 12 ۴ سال پس از انقلاب ۲۵ ژانویه اوضاع مصر چگونه است؟ 

روزی که برای نخســتین بار سمت دبیری جشــنواره فیلم فجر از سوی رئیس 
سازمان ســینمایی به محمد حیدری تفویض شــد، این خوش بینی به وجود 
آمد که ســکان مهم ترین جشنواره فیلم ســینمایی به دست نیرویی تازه نفس 
ســپرده و روزگار مدیران تکراری و بارها حساب پس داده شده، بالاخره سپری 
شــد. بااین حال هرچه به روزهای برگزاری نزدیک تر می شــویم، می بینیم که 
چالش های پیش روی دبیر جشــنواره کم نیســت. بااین حال وظیفه خطیری 
برعهده حیدری اســت، چراکه خود برآمده از تیم دولت تدبیر و امید اســت 
و باید به اهم سیاســت های سازمان ســینمایی جامه عمل بپوشاند و از سوی 
دیگر مقبول شدن میان اهالی سینما چندان هم راحت نیست. به همین دلیل با 

محمد حیدری گفت وگو کردیم: 

 از اردیبهشت  سال گذشته که حکم دبیری را از دکتر ایوبی گرفتید تا به  �
امروز چه تصویری از جشنواره فیلم فجر در ادوار گذشته به دست آوردید. 

تحلیل تان از نقاط قوت و ضعف جشنواره چیست؟ 
در ابتدا لازم می دانم از همه دبیران دوران گذشــته جشــنواره فیلم فجر 
تشــکر کنم؛ چون زحمات آنها باعث شــده جشــنواره تا امروز سرپا بماند. در 
این پنج، شــش ماه گذشــته آنچه برایم نمایان شــد، این بود که جشــنواره، 
آیین نامه مدون و مشــخصی ندارد؛ به طوری که مشخص نیست جشنواره چه 
چشــم اندازی دارد و چه هدفی را دنبال می کنــد. در نتیجه تاکنون همه چیز 
درهم درون جشنواره قرار گرفته است. به همین دلیل فیلم های سینمایی باید 
در فاصله زمانی محدود و به طور فشــرده تولید شــوند تا به جشنواره برسند. 
هر ســاله هم بر حجم تولیدات ســینمای ایران افزوده می شــود که موجبات 
خوشــحالی همــگان را هم فراهم می کنــد، درحالی که ظرفیــت و امکانات 
نمایش در ســینما ثابت مانده اســت. گواه این مســئله هم تعداد فیلم های 
ارزیابی شــده در بخش های مختلف است؛ برای مثال هیأت انتخاب در بخش 
«سودای سیمرغ» ۶۶ فیلم دید و فقط ۲۲ فیلم امکان راه یابی به این بخش را 
یافت؛ درحالی که همه فیلم هایی که تولید شده اند، مدعی اند باکیفیت هستند. 

 اصلا دلیل اعتراضات ســازندگان فیلم های جامانده از جشنواره را چه  �
می دانید؟  

اصولا در هر جشــنواره ای انتخاب مطلق وجود نــدارد. من اگر هر هیأت 
انتخابی با اعضای دیگری می گذاشــتم، باز عده ای اعتراض می کردند. نتیجه 
این است که هر سال تعدادی معترض وجود دارد که معتقدند فیلم هایی که 
ما ســاختیم بهتر از فیلم هایی اند که در بخش مســابقه یا در جدول جشنواره 
جای گرفته اند. به نظرم مهم ترین دلیل همان ســاختار تعریف نشده جشنواره 
اســت. دراین میان، هر دبیری مطابق سلیقه و رویکردی که دارد،  نظرات خود 
را اعمال می کند؛ مثلا یک دبیری بخشــی را اضافه می کند و دیگر جایزه ای را 
کم می کند که این اتفاقات در دوران گذشــته افتاده اســت و ما هم درباره این 

موضوع کلی صحبت کردیم. 
 به طورکلی از نظر شما، فجر جشن است یا جشنواره؟   �

بحث این اســت که اگر قرار است جشن باشــد،  پس باید همه فیلم ها در 
آن شرکت داده شود. 

 چیزی مثل مراسم اسکار؟  �
بله، ولی اگر قرار اســت فیلم ها به طور رقابتی ارزیابی شــوند؛  پس فجر 
دیگر یک جشنواره است. در این صورت باید بپذیریم فقط تعدادی از فیلم های 
باکیفیت می توانند شرکت داشته باشند. حالا وقتی قبول کردیم فیلم های مان 
در جشــنواره فیلم شرکت کنند،  با توجه به شرایط حاکم بر سینمای ایران، در 
فاصله زمانی دو ماه مانده به برگزاری جشــنواره، تازه بیشــتر فیلم نامه ها به 
تصویب می رســند. حدود ۲۰ روز هم فیلم برداری صورت می گیرد و در پایان 
محصولی فشــرده خلق می شــود که از نظر فنی کامل نیست و با این هیبت 
تحویل دبیرخانه جشنواره می شود! ظاهرا اینها مشکلات همیشگی است که 
گریبان گیر جشنواره شده و به لحاظ ساختاری هم تاکنون مرتفع نشده است! 

این دوره جشنواره که گذشت و زمان زیادی به برگزاری جشنواره نمانده  �
است، اما پیشنهادتان برای رفع این معضل چیست؟ 

اینکه باید شورای سیاست گذاری به معنای حرفه ای تشکیل شود. تعدادی 
از اهالی ســینما که به تمام مســائل سینمای ایران اشــراف دارند، برای مثال 
برای ده دوره جشــنواره انتخاب شوند تا برنامه و آیین نامه اجرائی جشنواره را 

مصوب کنند تا براساس آن ساختار،  دبیر، جشنواره را اجرا کند. 
 با نداشتن این آیین نامه  مدون، شما چگونه عمل کردید؟  �

براساس آیین نامه ای نانوشته. 
 چطور؟  �

مثلا ما امسال براســاس آن چیزی که ظرفیت است، درباره تعداد فیلم ها 
و سیمرغ ها پافشاری کردیم. 

 درحالی که تعداد سیمرغ در دوره های مختلف متغیر بوده. حتی به ۳۳  �
تا هم رسیده بود! 

دقیقا. به همین دلیل بر ظرفیت موجود تأکید کردیم. 
 یعنی اگر ظرفیت داشتید، برای مثال ۲۲ سیمرغ به ۳۰ عدد می رسید؟   �

ما براســاس آن چیزی که پایه اش در دوره های قبل گذاشته شده بود،  ۲۲ 
سیمرغ در نظر گرفتیم. ضمن اینکه تابع شرایطی هستیم که در سینمای ایران 

وجود دارد. واقعیت امر این است امکانات نداریم که بیشتر از این تعداد، فیلم 
نمایش دهیم. اصلا در کاخ جشــنواره بیشــتر از پنج سانس نمی توانیم فیلم 
نشــان دهیم. تازه امسال با توجه به فشــردگی و ازدحام برنامه برای برقراری 
نظم بیشــتر در کاخ جشــنواره (برج میلاد) بخش نشســت های رسانه ای را 
صبح ها برگزار می کنیم؛ چون واقعا دیگر نمی توانیم ســاعت دو و نیم شــب 

فیلم نمایش دهیم! 
 در برخی از دوره ها نمایش تعدادی از فیلم ها به ساعت دو نصفه شب  �

هم کشیده می شد! 
البته این دغدغه ها به بخش کمّی مربوط می شــود. مهم تر این اســت که 
به لحاظ کیفی باید ســطح فیلم های انتخاب شــده بالا و دست کم استاندارد 
باشد؛ چون هم رقابت ها نفس گیر تر می شود هم تنور جشنواره گرم تر می شود 
و دســت کم روی فروش مطلوب فیلم ها در سال آینده تأثیر مثبت می گذارد. 
حال به جمله قبلی خودم برمی گردم که اگر قرار اســت ما تابع جشنواره های 
درجــه الف کــه در دنیا برگزار می شــوند، باشــیم،  باید فکر اساســی بکنیم. 
هرچند جشــنواره در دوره های مختلف از سوی کارشناسان و مدیران متعدد 
آسیب شناســی شــده و این حرف ها تکرار مکررات اســت. بااین حال نیازمند 
تغییرات و اصلاحات ســاختاری است تا دست کم در پنج سال آینده به نتیجه 

مطلوب برسد. 
 البته با حذف بخش بین الملل از جشــنواره فجر، بخشــی از مشکلات  �

کم شــد؛ چون تجربه ثابت کرده برگزاری بخــش بین الملل در بهمن ماه، 
بی خاصیت و بدون خروجی بود. منتها در همین بخش ملی هم همچنان با 
مشکلاتی دست وپنجه نرم می کنیم. به یاد می آورم در جشنواره سی ودوم 
فجر به «اســتفان واربک»، آهنگ ساز انگلیســی فیلم «رستاخیز»، جایزه 
ســیمرغ دادند. قبل از اعلام شــدن برنده در این بخش، آهنگ ســازی از 
کشــورمان اعلام موضع کرد و گفت «امیدوارم سیمرغ بهترین موسیقی به 
یک ایرانی برســد؛ چون فکر می کنم ســینمای ما در هر رشته ای به عوامل 
خارجی احتیاج داشــته باشــد، به آهنگ ســاز احتیاج ندارد»؛ درحالی که 
بسیاری از فیلم های ســینمای ایران در جشنواره های مختلف از خاور دور 
تا آن ســوی باختر جایزه دریافت کرده اند و کســی چنیــن حرفی درباره 
عوامل ســینمای ایران نزده! یــا هنوز هم با اینکه در افواه می شــنویم که 
علاقه مندی به ســیمرغ کم شــده، ولی همچنان اعتراض هــا به نگرفتن 
سیمرغ، فضای متشــنجی را به وجود می آورد یا اینکه اصولا ما نمی توانیم 
قاعده جشنواره های بین المللی را در ســینماهای ایران رعایت کنیم؛ مثلا 
اگر فیلم من در جشنواره برلین انتخاب شــود با وجود قوانینی که در آنجا 
حاکم است، به محض اعلام نتایج،  اگر فیلمم به هر دلیلی راه نیافت، هیچ 
اعتراضی نمی کنم، ولی چنین قاعده ای را درباره جشنواره خودمان رعایت 

نمی کنیم. این مسائل را چگونه تحلیل می کنید؟  

امســال خودم به عنوان دبیر جشنواره از نزدیک این را تجربه کردم که اگر 
قاعده ای را که برای هر رویداد هنری گذاشــتیم، دوست نداریم به آن تمکین 
کنیم؛ یعنی می گویــم این قاعده را پذیرفته ام که هیــأت انتخاب و داوری در 
جشــنواره وجود دارد - که احتمالا بعدا درباره نحوه داوری ها هم اعتراضاتی 
خواهد شــد - و فیلمم را در معرض قضاوت قرار می دهم و داوران حتما آن 
را بررســی و ارزیابی می کنند،  ولی در صورت حذف فیلمم حاضر به پذیرفتن 
نتیجه نخواهم بود. مشــکل ما این اســت که پذیرای این قاعده نیستیم. حالا 
اگر بخواهیم جشــنواره را در قالب بین المللی برگــزار کنیم. اولا باید بپذیریم 
ضمن احترام به قوانیــن در چارچوب آن عمل کنیم؛ برای مثال اگر بخواهیم 
فیلم ســازان بزرگ دنیا را دعوت کنیم،  آنها حاضر نیستند فیلم هایشان ممیزی 
شــوند. پس در بدو امر، این مسئله اساسی وجود دارد. آنها از خطوطی که بر 
شرایط کشورمان حاکم است، تمکین نمی کنند. ما هم حاضر نیستیم بپذیریم. 
می خواهــم بگویم هر کشــوری قوانین خاص خودش را دارد. ســینمای ما، 
سینمای پرافتخاری است و در خاورمیانه صاحب سینما هستیم. دست کم در 
جشنواره خودمان از منطقه خاورمیانه و حتی قاره آسیا می توانیم فیلم هایی 
به نمایش بگذاریم که با معیارهای قانونی،  عرفی و شرعی ما مطابقت دارد. 

 برخی هــا معتقدند بــه محض شنیده شــدن برخی اعتراضات شــما  �
فیلم های شان را در گروه «هنر و تجربه» قرار دادید و جاهایی کوتاه آمدید 
و بعضی از این فیلم ها را در گروه هنر و تجربه گذاشــتید که بیشتر به مثابه 

حیاط خلوت است؛ مثل اعتراضات آقای محمد رحمانیان  
همه هنرمندانی که اظهارنظر و نقد هایشــان را ارائه کرده اند، شاید بخشی 
از اعتراضات شــان غیرمنصفانه و بخشــی هم حق طبیعی شان است، اما به 
نظرم بهتر اســت ارائه نظرات و انتقادات به رشــد کیفی جشنواره کمک کند 

تا بهتر شود. 
 لطفا دقیق تر پاسخ دهید.  �

مثــلا آنچه درباره گروه «هنــر و تجربه» می گویید، اصلش این اســت که 
فیلم هایی که پروانه ســاخت ویدئویی دارنــد، می توانند در این بخش حضور 

پیدا کنند. 
 در ایــن مســیر آیا صرفــا پروانه ویدئویی مهم اســت یــا خلاقانه و  �

تجربی بودن فیلم؟ اصلا معیار فیلم ها در این گروه چیست؟ 
مثلا آنچه درباره گروه هنر و تجربه گفته می شــود، اصلش این اســت که 
بیشــتر آثار گروه هنر و تجربه خیلی دغدغه گیشــه ندارنــد؛ بنابراین صرفا به 
منظــور رعایت قانون درخواســت پروانه ســاخت می کنند و صــدور پروانه 
ســاخت در این بخش، تشــریفات کمتری دارد، ضمن اینکه شخصا معتقدم 
درحال حاضــر که اکثریــت قریب به اتفاق فیلم هــا، ویدئویــی تصویر برداری 
می شود، باید در مقررات این بخش تجدیدنظر شود. اما در این دوره جشنواره، 
به دلیل توجه به تعداد کثیر تولیدات با پروانه ســاخت ویدئویی و نوع رویکرد 
ســازندگانش و رعایت اصولی که برای تولیدات سینمایی تعریف شده، شرط 
پروانه ســاخت ویدئویی برای بخش هنر و تجربه در نظر گرفته شــده. ضمن 
اینکــه فیلم های بخش های دیگر جشــنواره نیز محدودیتی برای شــرکت در 
بخش هنر و تجربه نداشتند و فیلم هایی که در این بخش پذیرفته شدند، خود 

داوطلب شرکت در این بخش بودند. 
 اگر مخالف بودید پس چرا تمکین کردید؟  �

ببینید! این هم از همان قانون هایی بود که دوره های گذشــته وجود داشته 
و ما هم امسال از آن تمکین کردیم. 

 چرا آن قدر ساختار دفتر جشنواره باید بی دروپیکر باشد که مجبور شوید  �
خبری را نزدیک نیمه شب منتشر کنید؟  

دلیلش اینی نیست که شما به آن اشاره می کنید. 
مثل همیشه راز مگویی وجود دارد که باید سر به مهر بماند؟   �

یعنی واقعا شما دلیلش را نمی دانید؟ 
 من می دانم! ولی اراده ای که این اخبار در رســانه ها درج شود،  ظاهرا  �

در دفتر جشــنواره وجود نــدارد. بگذریم. اصولا چرا چنیــن اتفاقاتی در 
جشنواره های دیگر نمی افتد؟  

اجازه دهید جوابتان را این گونه بدهم. هرکســی وقتی در فضای حرفه ای 
قرار می گیرد باید قاعده را بپذیرد. اتفاقا یکی از بحث هایی که میان من و شما 
پیــش آمد و درباره بحــث معرفی نکردن هیأت انتخاب از من ســؤال کردید، 
خدمت شــما گفتم منظور ما از مخفی نگه داشــتن اسامی هیأت انتخاب این 
بود که هیأت انتخاب نظرات خود را علنی نکند. برای اینکه به لحاظ حرفه ای 
درســت نیست که چنین اتفاقی بیفتد. حالا یک سری خبرهای ما لو رفت. یک 
بخش مربوط به طرف ماســت و طرف دیگر خبرنگاران هستند که باید قاعده 

حرفه ای بودن را رعایت کنند. 
 آقای حیدری! هیچ خبرنگاری در هیچ کجای دنیا موظف نیســت خبر  �

داغ خود را در صندوقچه نگه دارد تا دســتور علنی شــدنش را از دیگران 
بگیرد. اتفاقا شــما روزانه با تهیه کنندگان و ســینماگران در ارتباط هستید. 

شاید خود سینماگران چنین اخباری را منتشر کرده باشند؟ 
اتفاقا باید بگویــم به لحاظ حرفه ای در همه جای دنیا صبر می کنند تا خبر 

رسمی از طرف جشنواره ای اعلام شود و بعد منتشر کنند. 
 خیر، این طور نیســت. اساســا وظیفه خبرنگار ارســال خبر است. ما  �

هم به انتشار اخبار زرد در شــبکه های اجتماعی و رسانه ها معترضیم، اما 
نمی توانیم منتظر بمانیم تا دفتر جشــنواره بعد از چند روز که همه از اصل 

ماجرا باخبر شدند، خبر رسمی را ارسال کند. 
من می گویم حتی اگر ۵۰ درصد این اتفاق از ســمت فیلم ســاز یا هرکس 

دیگری هم باشد، تکلیف ۵۰ درصد باقی مانده چه می شود؟ 
 آخر فیلمی که هنوز تکلیفش مشــخص نیست،  سازندگانش دست به  �

عملیات انتحاری نمی زنند تا خود را در رسانه ها سرزبان ها بیندازند؟ 
در بخش ســودای سیمرغ به دلیل برخی حساســیت ها، بلافاصله بعد از 
جلســه هیأت انتخاب که نزدیک به ساعت ۱۱ شــب تمام شد، به نظرم رسید 
بد نیســت بلافاصله اخبار را روی سایت جشنواره بگذاریم تا همه به صورت 

یکسان مطلع شوند. 
 استنباطم از سخن شما این اســت که برای حفظ و صیانت از فیلم ها  �

دست به چنین کاری زدید؟ 
بله. 
 آقای حیدری! سینمای ایران با همه مشکلاتی که دارد، جزء سینماهای  �

شناخته شده در سطح بین المللی است، ولی متأسفانه هیچ گاه روی خوش 
از جانب صداوســیما، به ویژه تلویزیون ندیده است. به همین دلیل یکی از 
انتقاداتی که به شــما وارد است این اســت که چرا مقابل دوربین برنامه
«هفت» قرار گرفتیــد؟ درحالی که بعد از پخش نشــدن گفت وگوی آقای 
فردوســی پور با دکتر ظریف، دولت بخش نامه صادر کرد که مدیران دولتی 

باید به دعوت معاونان و مسئولان بلندپایه تلویزیون دعوت شوند.  
من بعد از اینکه برنامه را دیدم خیلی خوشم نیامد. اصولا برنامه هایی که 

زنده نیستند، برای این گونه مصاحبه ها خیلی نمی تواند جذاب باشد. 
 نظرتان درباره «ابر فکر» ی که آقای افخمی برای شما گذاشتند و نظیر  �

برنامه کودک همچون پلنگ صورتی، فکر شما را می خواندند، چیست؟ 
بسیاری از اخباری که به قول شما در «ابر فکر» بنده از سوی آقای افخمی 
مطرح شــد،  قبل از زمان پخش گفت وگو در رســانه ها پخش شده بود. طبعا 
چون برنامه تولیدی بود، خب تقریبا یک هفته از زمان ضبط آن گذشــته بود. 
ایشــان با من یکشنبه گفت وگو کردند و برنامه روز جمعه پخش شد. به نظرم 
برنامه ریتم خوبی نداشــت. (می خندد) البته نمی دانستم که قرار است با من 

در آنجا به قول شما شبیه کارتون «پلنگ صورتی» رفتار کنند! 
ادامه در صفحه ۱۴

امسال خودم به عنوان دبیر جشنواره از نزدیک این را تجربه کردم 
که اگر قاعده ای را که برای هر رویداد هنری گذاشتیم، دوست نداریم 
به آن تمکین کنیم؛ یعنی می گویم این قاعده را پذیرفته ام که هیأت 

انتخاب و داوری در جشنواره وجود دارد و فیلمم را در معرض قضاوت 
قرار می دهم و داوران حتما آن را بررسی و ارزیابی می کنند،  ولی در 

صورت حذف فیلمم حاضر به پذیرفتن نتیجه نخواهم بود

گفت وگو با محمد حیدری، دبیر سی وچهارمین جشنواره فیلم فجرگفت وگو با محمد حیدری، دبیر سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر

حضورم در «هفت» را نپسندیدم

 فرانک آرتا

 آنتونیا شرکا

رق
 ش

ی،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک


